
ــت  ــي آدم و حوا را از بهش ــيد: مي داني وقت پرس
ــان را گرفتند...  ــد، حتي لباس هايش بيرون كردن

آن ها چكار كردند؟ 
گفتم: خب معلوم است با برگ هاي درخت انجير 

خودشان را پوشاندند.
پرسيد: مي داني چرا؟ 

شانه بالا انداختم. 
ــت داريم پوشيده  گفت: ما آدم ها ناخودآگاه دوس
ــي اوضاع برعكس  ــن خاطر وقت ــيم. به همي باش

مي شود اعصاب مان به هم مي ريزد.
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ــر دور ماندن از عذاب  ــا حجاب مي گردي؟ گفتم: به خاط ــيد: چرا ب پرس
خدا... اصلاً حجاب يكي از راه هاي رفتن به بهشت است.

گفت: اگر بهشت و جهنم را بردارند، باز هم با حجاب مي گردي؟!

ــن تند آن زن.  ــود. از كار خودم. از لح ــه ام گرفته ب گري
ــت و گفت: قبول داري كه كار  دوستم آرام كنارم نشس

درستي نكردي؟ 
گفتم نه اين كه او كار درستي كرد؟ از وسط اتوبوس داد 
زد: هوي روسري ات را جلو بكش. نمي داني له شدن زير 
ــافران چه دردي داشت. مي توانست نزديك تر  نگاه مس
ــد... باور كن آن  ــتد و حرفش را بزن ــد و كنارم بايس بياي

وقت لج نمي كردم.
دوستم سرش را پايين انداخت. بعد از چند لحظه گفت: 

هر كس گناه خودش را به دوش مي كشد.

گفتم: شد يك روز بيرون بيايم و كسي به من گوشه و كنايه نزند؟!
گفت: خودت مقصري. 

گفتم: من كه با آن ها كاري ندارم. راه خودم را مي روم.
گفت: يك روز براي امتحان هم كه شده ساده بيرون بيا!
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